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1- مقدمه
شهرت  است.  شده  گفته  بسیار  فارسی  ادبیات  در  ایرانی،  موسیقی  و  شعر  پیوند 
آوازخوانی نکیسا در دربار ساسانیان و آوازخوانی رودکی در دربار سامانیان، نمونه کوچکی 
است که پیوند موسیقی و شعر را با روحیه ایرانیان نشان می دهد چنانکه می توان گفت 
شده  استفاده  موسیقی  اهل  نزد  هم  فارسی  اشعار  دارند،  هم  با  متقابل  ارتباط  دو  این 
است و موسیقدانان در ترکیب الحان موسیقی از موسیقی شعر بهره برده اند، به عبارتی 
»پیوند شعر و موسیقي از موضوع هاي دیرینۀ ادبیات و موسیقي آوازي است. دیدگاه هاي 
موسیقیداناني هم چون فارابي و صفي الدین ارموي در ترکیب الحان و کلام ناظر به تبعیت 
از ارکان ایقاعي بود که بر تبعیت ریتمیک و متریک موسیقي ایراني از اوزان شعر فارسي 

استوار است«)نقل از عسکری رابری،1396: 95( 
 در کلیت موضوع، پیوند شعر و موسیقی در ادب کلاسیک در حوزه موسیقی شعر غنی 
است و در حوزه موسیقی آوازی کمتر است و در ادبیات معاصر، با توجه به رشد موسیقی، 
ارتباط شاعران با موسیقدانان، لزوم ترانه سرایی برای آهنگ و آهنگسازی برای اشعار، ارتباط 
برنامه سازان موسیقی  با  نیز  متقابل شاعران و موسیقدانان را بیشتر کرد. برخی شاعران 
در  آشنایی  این  آهنگ سرودند.  برای  ترانه  موسیقی شدند،  به  یافتند، علاقه مند  ارتباط 
شاعری آنها تأثیرگذاشت و علاوه بر کاربرد اصطلاحات موسیقی در شعر که فن رایج هنر 
شاعری بود، شاعرانی به موسیقی روی آورند و در موسیقی شعر، زیبایی شناسی و محتوای 
شعرشان آگاهانه یا ناآگاهانه از آن استفاده کردند. در این مقاله غزلیات سه شاعر معاصر: 
محمد  تهران(،   ،1347 ـ   1288 معیری)  رهی  به  متخلص  معیری  بیوک  محمدحسن 
حسین شهریار)1285 تبریزـ 167 تهران( و رحیم معینی کرمانشاهی)1301کرمانشاه ـ 
1394تهران( در ارتباط با تأثیر موسیقی آوازی بر شعر آنها، بررسی شده است. هر سه 
از شاعران جریان سنت گرای معاصر هستند که با موسیقی آشنا بودند و با موسیقدانان 
ارتباط داشتند. دیوان اشعار آنها به روش کتابخانه ای بررسی شده و تأثیر موسیقی آوازی 
در سه حوزه موسیقی شعر، زیبایی شناسی و محتواسازی با شیوه توصیفی تحلیلی نوشته 

شده است.  
 

پیشینه تحقیق
در بحث ارتباط موسیقی و شعر، تحقیقات متعدد است. اغلب تحقیقات به موسیقی 
شعر نظر داشته اند و در بررسی فن موسیقی، واژه و اصطلاحات موسیقی در دیوان شاعران 
بررسی شده است. در ارتباط با بررسی بازتاب موسیقی و اصطلاحات آن در دیوان شاعران 
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کتاب  حبیب حسن نژاد)1388(  دارد.  وجود  مشخص  پژوهش  شهریار،  مورد  در  معاصر، 
نام نواها در  و  واژه نامه موسیقی شعر شهریار، موسیقیدان ها، سازها  »شهریار و موسیقی: 
نویسنده  را در کاشمر چاپ کرده است.  استاد سیدمحمدحسین شهریارتبریزی«  دیوان 
کتاب طبق فرهنگ نویسی، اصطلاحات و تعبیرهای هنر موسیقی، انواع سازها و نواهای 
موسیقی مانند: جاز، تمبور و تمبک، تار، بربط و جرس توضیح داده و نمونه بیت از شهریار 
آورده است. گلی، زینال زاده)1393(در مقاله »شهریار و موسیقی« تأثیر موسیقی را در 
داده اند.  توضیح  از شهریار  بیتی  با  آورده،  را  و اصطلاحات  بررسی کرده اند  شعر شهریار 
همچنین در پژوهش هایی که در مورد سبک شناسی اشعار  ومقایسه با شاعران دیگر  انجام 
شده به آن توجه گردیده است، در مورد رهی و معینی نیز تحقیقاتی که در مورد نقد و 
بررسی آثارشان و ترانه سرایی ادبیات معاصر است، به این موارد اشاره شده است از جمله 
رحیمیان)1390( پایان نامه»بررسی و نقد سروده های معینی کرمانشاهی« را در دانشگاه 
یزد دفاع کرده  است؛ غفاری)1392( پایان نامه »پدیده ترانه و بررسی مضامین ترانه های 
معاصر )بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی و رهی معیری( را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
تهران مرکزی دفاع کرده است که در آن با معرفی ترانه در ادبیات معاصر، ترانه سه شاعر 
را از لحاظ موضوع و مضمون بررسی نموده است. چقازردی)1392( »سبک شناسی اشعار 
 )1396( نور  است. شهمامی  کرده  دفاع  ارومیه  آزاد  دانشگاه  در  را  کرمانشاهی«  معینی 
پایان نامه »بررسی صنایع بدیعی در کتاب ای شمعها بسوزید معینی کرمانشاهی« را در 
ترانه های  پایان نامه»سبک شناسی  باگا)1397(  است؛  کرده  دفاع  تبریز  نور  پیام  دانشگاه 
رهی معیری و معینی کرمانشاهی« را در دانشگاه تهران دفاع کرده است.  در این رساله 
در سبک  آن  بازتاب  اما  است.  تأکید شده  موسیقی هستند،  اهل  دو شاعر  هر  اینکه  به 
شاعری آنها مورد توجه نیست. در تأثیر موسیقی بر محتوا و زیبایی شناسی شعر معاصر 
نیز تحقیقات انجام نشده است. توجه محققان اغلب به موسیقی شعر است، برای نمونه 
فضیلت، نوروزی)1389( در مقاله »تأملي در تناسب موسیقي و مضمون در شعر معاصر« 
به ارتباط موسیقی شعر در هماهنگی با مضمون شعر در شعر شاعران نیمایی پرداخته اند 
و نتیجه گرفته اند شاعران نیمایی در ارتباط محتوا و وزن عروضی دقت داشته اند و موفق 
ترانه سرای  و شعر شاعران  نرفته  آوازی سخنی  از موسیقی  مقاله  این  در  عمل کرده اند. 
فن  با  آشنایی  و  موسیقی  اهل  با  شاعر  سه  ارتباط  اینکه  است.  نشده  بررسی  سنت گرا 
و  زیبایی شناسی  شعر،  موسیقی  در  بازتابی  چه  آنها،  شعر  بر  موسیقی  تأثیر  و  موسیقی 
محتوای شعر آنها داشته است، تحلیلی انجام نشده است و این پژوهش با این هدف  در 

دیوان اشعار آنها انجام شده است. 
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2- بحث و بررسی
2- 1- موسیقی آوازی در ادبیات معاصر

می شود،  دیده  ادبیات  تاریخ  گذر  در  آنچه  آوازی  موسیقی  با  ادبیات  ارتباط  در 
تأثیرپذیری شاعران از موسیقی است، کاربرد اصطلاحات موسیقی در دیوان شاعران دلیل 
نیز  برخی  دارند  موسیقی  از  کاملی  اطلاعات  شاعران  می دهد،  نشان  که  است  محکمی 
به صورت  در هند  او  امیرخسرو دهلوی که گفته شده  مثل  اهل موسیقی هستند  خود 
حرفه ای موسیقی را دنبال کرد، شهرت وی در موسیقی تا بدآنجا رسیده که در واژه نامه 
موسیقی، وی را مخترع ساز ذکر کرده اند)ستایشگر، 1375: 234( اما شاعر آوازه خوان یا 
شاعر ترانه سرا که به صورت حرفه ای با موسیقی آوازی دمساز باشد، انگشت شمار است، 
زیرا تصنیف و ترانه گویی مختص ادبیات عامه تلقی شده است و شاعران برجسته به آن 
توجهی ندارند.  شاعران صرفاً اصطلاحات موسیقی را به عنوان هنر شاعری در تصویرسازی 
شعرشان استفاده کرده اند. به گفته خالقی در کتاب »سرگذشت موسیقی ایران« موسیقی 
دوره  در   )28  :1390 است)خالقی،  داشته  علمی  جنبه  هجری،  نهم  قرن  اواسط  تا  ما 
وارد  تعزیه  به  البته  و  رونق گرفت  دوباره  قاجار  دوره  در  بسیار کمرنگ شد.  نیز  صفویه 
آغاز  جوانب  همه  در  بندهای کلاسیک  و  قید  از  که گسست  مشروطه  دوره  در  اما  شد 
شده بود، به تصنیف اهمیت داده شد. تصنیف در دوره مشروطه، تبدیل به یک ژانر ادبی 
شد البته گفته شود توجه به آن، قبل از مشروطه در دوره بازگشت آغاز شده بود، نمونه 
علی اکبر شیدا) 1222ـ  1285ش( به موسیقی و تصنیف سرایی روی آورد. وی درست 
در سال وقوع مشروطه از دنیا رفت اما در دوره پهلوی که رادیو در ایران شروع به کار 
کرد، تصنیف ها، اشعار و آهنگ های عاشقانه او در رادیو پخش شد، شاعران مشروطه نیز 
به تصنیف توجه کردند، تصنیف سرایی خود مقدمه ای برای تحول شعر شد چنانکه »اگر 
تصنیف های این دوره را نادیده بگیریم در زنجیرۀ تحول شعر از کلاسیک به نیمایی گسلی 
پدید می آید«)زرقانی،1391: 95(  در گسست از عروض کلاسیک، پرداختن به مضامین 
مشروطه، تصنیف بهترین انتخاب بود که مردم را با اهداف مشروطه آشنا می کرد »تصنیف 
مؤثرترین و کارآمدترین قالب و شکلی بود که با شعر مشروطه به میان توده ها رفت«)ناصر، 
1382: 23( شاعر شاخص  آن در این دوره، عارف قزوینی است که با تصنیف های وطنی، 
شور و شعف و هیجان مبارزه و بیداری را در درون مردم برانگیخت. این شاعران، آوازه خوان 
یا خواننده حرفه ای نبودند و فعالیت آنها در حد آشنایی با موسیقی بود، همین آشنایی 
از  ادبیات کلاسیک استفاده  تأثیری دو چندان در شعر آنها گذاشته است حال آنکه در 
موسیقی در حد نشان دادن هنر شاعری، صرفاً زیباسازی شعر بود اما شاعر معاصر که با 
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موسیقی زیسته است حالات درونی خود را با آن وصف کرده است. بعد از مشروطه در دوره 
پهلوی، ترانه سرایی رونق گرفت. در رشد و ترویج ترانه سرایی، تأسیس رادیو عامل مهم بود 
»با تأسیس رادیو در تاریخ 1319 و تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بعد از 
شهریور 1321 در کشور، موسیقی و به تبع آن ترانه سرایی رنگ و بویی دیگری می یابد. 
مهمترین جریان قابل بررسی موسیقی آن سالها در رادیو شکل می گیرد« )کریمی،1386: 
اهل  آشنایی  و  موسیقی  با  شعر  اهل  آشنایی  آوازخوانی،  و  ترانه سرایی  به  توجه  با   )26
آواز شکل گرفت. در  برای  ترانه سرایی  از ملزومات شد و جنبش  با شعر، یکی  موسیقی 
واقع رادیو »در کار ترانه سرایی که زبان گویای موسیقی است، هم جنبشی ایجاد کرد که 
شاعران   )55 کرمانشاهی،1381:  داشت«)معینی  همانندی  هنری  انقلاب  یک  به  بیشتر 
گلها، در  برنامه  برنامه های متعدد مثل  و کم کم  اینکار طبع آزمایی کردند  برای  مختلف 
رادیو و تلویزیون شکل گرفت که اختصاص به معرفی ترانه، خواننده و آوازخوانی داشت. 
شاعران نیز به ویژه شاعران سنت گرا به موسیقی توجه کردند. این توجه صرفاً استفاده از 
اصطلاحات موسیقی در شعر نبود بلکه اشعارشان در حین صلابت و استواری ادبی، قابلیت 

اجرا با موسیقی داشت و برخی نیز برای آهنگسازان و خوانندگان، ترانه سرودند. 
رهی معیری، محمد حسین شهریار و معینی کرمانشاهی که در این مقاله مورد مطالعه 
قرار گرفته اند، هرسه با موسیقی آشنا بودند، خودشان ساز می زدند اما موسیقدان نبودند و 
در گروه شاعران قرار دارند.ترانه های عامیانه نسرودند بلکه اشعارشان در حین صلابت در 

حوزه موسیقی شعری، قابلیت اجرا با موسیقی داشت.  
2- 2- جایگاه موسیقی در شعر سه شاعر 

که  هستند  سنت گرا  شاعران  برجسته ترین  از  کرمانشاهی  معینی  و  شهریار  رهی، 
بودند  نیز  ترانه سرا  معینی کرمانشاهی  و  رهی  است،  خورده  پیوند  موسیقی  با  شعرشان 
و برای موسیقدانان شعر می گفتند »ترانه و آواز مهمترین گونه موسیقی است که معرف 
و بیانگر فرهنگ و خلق و خو و روحیه ویژه هر قوم و ملتی می باشد« )راهگانی، 1377: 
653( از آلات موسیقی تکرار نام های ساز، نی، بربط، سه تار، طنبور، چنگ و اصطلاحات، 
شور، نوا، فغان، مقام در شعرشان فراوانی دارد. واژه های نی، نوا و ساز در مقایسه با دیگر 

اصطلاحات پر بسامد است.  
ارتباط با موسیقیدانان، ترانه سرایی برای موسیقدانان، توجه به موسیقی شعر در ارتباط 
با ریتم موسیقی، استفاده از اصطلاحات موسیقی در زیبایی شناسی شعر، محتواسازی با 
قابل  آنها  شعر  در  موسیقی  تأثیر  و  موسیقی  مؤلفه های  عنوان  به  موسیقی،  اصطلاحات 
موسیقی  دمساز  و  سرود  ترانه  مشروطه،  دوره  تصنیف سازی  ادامه  در  رهی  است.  بیان 
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بر  را  »رهي  دشتی  گفته  به  کرد.  همکاری  رادیویی  برنامه های  با  و  شد  موسیقدانان  و 
سایر گویندگان معاصر مزیتي است انکارناپذیر و آن اثر محسوسي است که در ترانه ها و 
تصنیف ها گذاشته است. زیرا غالب کساني که بدین کار دست مي زدند یا شاعر نبوده فقط 
مختصر قریحه نظم داشتند یا موسیقي نمي دانستند و رهي از هر دو بهره مند است«)رهی 

معیری، 1373، مقدمه: 11(
 :1374 خوانده اند)یوسفی،  موسیقی  با  همراه  آواز  به  را  غزلهایش  اغلب  که  شهریار 
636( از شاعرانی است که خود ساز می نواخت و با موسیقدانان معاصر مثل ابوالحسن خان 
صبا)1281 ـ 1336 ه.ش( رفاقت داشت و از مکتب او بهره برده است. به دلیل »مصاحبت 
با برخی از بزرگان موسیقی دوران خویش به اصطلاحات و آلات مختلف موسیقی آگاهی 
و اشراف کافی داشت)گلی، زینال زاده، 1393: 436( معینی کرمانشاهی بیشتر از رهی و 
شهریار با موسیقی آوازی سر و کار دارد، وی با فعالیت در رادیو به ترانه سرایی روی آورد 
و تا سال 1350 در آنجا فعالیت کرد. بعد از آن نیز ارتباطش با اهل موسیقی قطع نشد و 

زندگی اش در این مسیر گذشته است.
هر سه شاعر موسیقی و موسیقدانان را ستایش کرده اند، رهی، شعری در مورد »مرتضی 

محجوبی« که آهنگساز اشعار او بود، گفته است ساز محجوبی او را بر افلاک برد.
رفت یاد  از  مرا  شادی  نغمه  رفت باد  بر  گل  چو  کوتاهم  عمر 
برد افلاکم  بر  محجوبی  ساز  برد خاکم  سینه  در  غم  گرچه 
نیست امروز  مردم  از  مرتضی  شعله ای چون وی جهان افروز نیست
زآنکه چون من از دو عالم رسته است است پیوسته  او  جان  با  من  جان 
زنده ایم دل  آتش  از  شمع  همچو  پاینده ایم عاشقی  در  دوتن  ما 

)رهی معیری، 1382: 312ـ 313(
شهریار در ابیات متعددی از ارتباط با موسیقی و موسیقدانان گفته است، برای نمونه 
با قمر« را در وصف قمرالملوک خواننده گفته است)شهریار،1396:ج1:  غزل »یک شب 
103 ـ 104( غزل »عیدی عشاق« را در تمجید از حضور استاد صبا و استاد دوامی که به 

منزل وی رفته بودند، سروده است)همان:195(  

 در ستایش استاد صبا، گفته است
گر همره ترانه ساز صبا نبود سوزی نداشت شعر دل انگیز شهریار                   

)همان: 191(
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یا بیت زیر 
که حق صحبت ساز صبا نگه دارد ترانه غزل شهریار از آن زیباست  

)همان: 164(

غزل »ویلن تاجبخش« را در وصف محمود تاجبخش ویلن نواز )1303ـ1378( سروده 
است )همان:150( در این غزل، در ستایش وجود وی، او را تاجبخش و خود را شهریار 
ملک سخن معرفی کرده است. در تشبیهی پنهان ویلن  وی را به کمان آرش، مانند کرده 
است و به او می گوید کمانت را زه کن زیرا لشکر غم می خواهد ما را نشانه برود، او را دور 
کن. با اینکه هرگز زبان به مدح کسی باز نکرده ولی او را می ستاید زیرا سازش از طبع او 
باج می خواهد و بهتر است که او را ستایش کند. روزگار موسیقی در زمان او دوره کمال 

شده است.  
به تاج عشق تو من مستحقم و محتاج شنیده ام که به شاهان عشق بخشی تاج
تاج دارم  آفتاب  از  سرت  دولت  به  تو تاج بخشی و من شهریار ملک سخن
بر آن سر است که از قلب ما کند آماج غم لشگر  تیر  که  زه کن  آرش  کمان 
لیلاج با  نخست  قمار  گفته اند  که  اگر که سالک عشقی به پیر دیر گرای
که روز وصل تو کم نیست از شب معراج به پای ساز تو از ذوق عرش کردم سیر
باج ستاند  من  طبع  از  تو  ساز  ولیک  کسی مدح  به  نیالوده ام  شعر  زبان 
سزد ز سینه سیمین سریر مرمر و عاج به تکیه گاه تو ای تاجدار حسن و هنر
علاج کنید  مرا  دماغ  لاله  دور  به  به قول خواجه گر از جام می کناره کنم
رواج شهریار  دوران  به  شعر  چنانکه  موسیقی کمال  یابد  تو  روزگار  به 

)همان: 150( 
غزل»ساز حبیب« را در وصف »حبیب سماعی«)1284ـ 1325( استاد برجسته سنتور 
سروده است،  در این غزل خود را در مقایسه با حبیب قرار داده و می گوید صدای سوز دل 

شهریار و ساز حبیب یک دولت بزرگی است که نصیب مردم)زندانیان خاک( شده است.
چه دولتی است به زندانیان خاک نصیب صدای سوز دل شهریار و ساز حبیب 

)همان: 99(
با اغلب آهنگسازان برجسته  معینی بیشتر از رهی و شهریار به دنبال موسیقی بود، 
معاصر و رادیو همکاری می کرد با سرودن ترانه برای آهنگسازان و ارتباط مستمر با آنان، 
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ترانه سرای موفقی شد که  ترانه سرایی مبتذل را کنار زد و هنر ترانه سرایی را رونق داد 
)معینی کرمانشاهی، 1378: 52( ثمره عمر پربارش، آهنگ هایی است که به یادگار مانده 
است، او ستایشگر موسیقی و موسیقدانان بود، شعر »مرد هنر« را در وصف موسیقدانان 
سروده است که در جامعه  به دیده انکار و بی هنری به آنها می نگرند و آنها را در تقابل با 
زاهدانی ستایش کرده که موسیقی را حرام می دانند. آغاز شعر توصیف هنرمندی است که 

در خیابان ساز می نوازد، در وصف هنرش گفته است.  
نافرمانی سر  نبودش  مضراب  و  تار  پنجه آنقدر قوی داشت که هر مایه نواخت
گرجستانی لهجه  یک  به  داد  همی  سر  ز آن طرف همچو نی ای ناله جانسوز از نای
به دل رهگذران، وه که چه شوری میکرد به هم آمیخته بد این دو غم انگیز آهنگ
میکرد عوری  مسیحایی  سرانگشت  که  دم عیسای مسیح آن همه اعجاز نداشت

)معینی کرمانشاهی،1398: 319(
وقتی شخصی هنر او را فساد می داند، معینی با دفاع از موسیقی و هنر مرد در انتقاد 

می گوید 
کار در جامعه و حفظ حقوق بشری ست به خدا مکتب اسلام، نخستین درسش
در پی تقویت مکتب کوته نظری ست ذلت و ننگ بر آن کس که به تن آسایی
به خدایی خدا ره دگر نیست که نیست بندد را  شما  گلوگاه  که  طنابی  جز 

)همان: 320( 
2- 2- بررسی تأثیر موسیقی در شعر سه شاعر

2- 2- 1- تناسب موسیقی و محتوا )تأثیر در موسیقی شعر(
زبان آهنگین شعر مربوط به انواع موسیقی بیرونی، درونی و کناری است »مجموعه  
و  می بخشند  امتیاز  توازن  و  آهنگ  اعتبار  به  روزمره  زبان  از  را  شعر  زبان  که  عواملی 
در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمه ها و تشخص واژه ها در زبان 
می شود، می توان گروه موسیقایی نامید و این گروه موسیقایی خود عوامل شناخته شده و 
قابل تحلیل و تعلیلی دارد از قبیل انواع وزن، قافیه، ردیف، جناس و ...«)شفیعی کدکنی، 
1391: 7ـ8( شعر بدون موسیقی در ادبیات نادر است حتی در جریان شعر نو و بعد از 
آن، که وزن و قافیه کنار زده شد، رعایت نظام موسیقایی در کل شعر مورد توجه بود به 
گفته شفعیی کدکنی »همواره شاعران بزرگ، آگاه و ناآگاه، بزرگترین شیفتگان موسیقی 
بوده اند و شعر خاستگاهی جز به موسیقی رساندن زبان ندارد. همه تعریف های شعر در 
است،  زبان  موسیقایی  تجلی  شعر  بود:  خواهد  تعریف  این  به  بازگشتشان  نهایی  تحلیل 
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تصویر معنی، بیان همه و همه جلوه های گوناگون این موسیقی اند«)همان:389ـ 390(  
همچنین در دوره معاصر بحث فرمالیسم رایج شد که خودش تحت تأثیر موسیقی معاصر 
با اینکه در بلاغت ما وجود داشت و شاعران طبق  روس بود و دستاوردهای این مکتب 
سنت شعر فارسی از انواع موسیقی در شعرشان استفاده کرده اند اما تفکر موسیقایی که 
ایجاد شده بود،  با توجهی که به موسیقی آوازی در جامعه  اندیشه  آن سوی مرزها بود 
در ادبیات تأثیر دو چندان گذاشت، چنانکه بررسی اشعار شاعران از نظر آشنایی زدایی، 
هنجارگریزی، فرمالیسم، ساختارگرایی، زبان ادبی، در پژوهش های متعددی انجام گرفته 
است و محققان بر موسیقیایی بودن زبان شاعران تأکید کرده اند. اما تأثیری که آشنایی 
آنها با موسیقی آوازی ایجاد کرده است، تناسب مضمون و موسیقی شعر است. اشعارشان 
ساده و روان در عین حال دارای موسیقی غنی است که از منظر موسیقی شعر جای اشکال 
ندارد. موسیقی آوازی نیز مبتنی بر ریتم است و شعری که با موسیقی خوانده می شود 
باید با ریتم موسیقی هماهنگ باشد، در این هماهنگی وزن عامل مهم است »علم عروض 
معرف رابطه شعر و موسیقی است«)رازانی،1342: 108( در ارتباط شعر و موسیقی رعایت 
بلندی و کوتاهی هجاها، تکیه ها، تأکیدهای کلام، ریتم موسیقی، زیبایی ملودی و انطباق 
منطقی لفظ یا سخن، از ضرورت است»برای میزان بندی ریتم اشعار، ابتدا باید هجاهای 
کلمه  هر  جلوی  را  آنها  موسیقایی  ریتم  سپس  و  کنیم  تعیین  را  کلمات  بلند  و  کوتاه 
بنویسیم«)دهلوی،1377: 140( حتی هرآنچه که در وزن، اختیارات شاعری در کوتاهی 
و بلندی هجاها وجود دارد، در ریتم موسیقی نیز به همین ترتیب عمل می شود)همان: 
145(.  در پژوهشی هم که در این-باره انجام شده در نتیجه آمده است »حوزۀ پیوند شعر و 
موسیقي آوازي مبتني بر تجارب موسیقیدانان است و عمدتاً با مباحث عروض شعر فارسي 
مرتبط است« )عسکری رابری،1396: 103( در سرودن شعر بر روی آهنگ نیز وزن مهم 
است »آهنگساز هنگامی که آهنگ را ساخت برای شاعر می نوازد و شاعر یا هجا برداری 
کرده تا در فرصت مناسب روی هجا کلمه بگذارد یا در همان هنگام با تبادل نظر آهنگساز، 
موضوع و سوژه ای انتخاب کرده و روی آهنگ شعر می گذارد« )معینی کرمانشاهی،1381: 

 )152
اشعار فارسی با توجه به اینکه موسیقایی هستند، قابلیت این را دارند که آهنگ روی 
آنها ساخته شود اما موسیقیدان در مواردی باید به دخل و تصرف در آن بپردازد تا شعر 
با ریتم آهنگ، میزان شود بنابراین برای هر شعری نمی توان موسیقی ساخت. همچنین 
موسیقدان در ایجاد ریتم، وزن شعر را بداند و بتواند با هجاهای شعر، ریتم مناسب را بسازد 
در واقع »آنچه مهم است، آگاهی و سواد شعر و موسیقی داشتن شاعر و آهنگساز است که 
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ترانه با ارزش را می تواند به وجود آورد«)همان( 
غزلیات رهی، شهریار و معینی نشان می دهد آنها کاملًا واقف به انطباق شعر و موسیقی 
هستند. چنانکه آوازخوانی اغلب اشعار آنها گواهی این مطلب است. رهی و معینی در ترانه 
و تصنیف بیشتر از شهریار میزانبندی با ریتم موسیقی و تأثیرگذاری بر مخاطب را توجه 
کردند، خودشان با برنامه موسیقی گلها همکاری داشته اند. اما هر سه شاعر در غزلیات 
توانسته اند با آگاهی از علم موسیقی و علم عروض، با استفاده از انواع وزن های برجسته در 
موسیقی بیرونی و استفاده از انواع زیباسازی کلام در موسیقی کناری و درونی، اشعاری 
آهنگین بسراید که در پیوند با موسیقی به سهولت ریتم برای آن ساخته می شود و قابلیت 
آوازخوانی دارد. از وزن های معروف شعر فارسی، بحر رمل، هزج، مجتث، مضارع در غزلیات 
آنها پرکاربرد است و هرکدام نیز متناسب با محتوای وزن سروده اند. برای نمونه از بحر 
رمل برای شکوه و شکایت از روزگار و اندوه های زندگی، اندرز، محتوای انتقادی گفته اند. 
از بحر هزج در عاشقانه سرایی استفاده کردند. بحر رجز و متقارب در دیوان هرسه کمتر 
است و از آن در محتوای انتقاد، آگاهی و مفاخره و غنایی استفاده کردند، همچنین اوزان 

مختلف الارکان سریع، منسرح، خفیف و دیگر وزن ها را استفاده کرده اند.   
2- 2- 2- بازتاب موسیقی در زیبایی شناسی 

واژه های موسیقی در شعر فارسی، با کاربردی ایهامی بهترین بستر را برای زیبایی سازی 
شعر ایجاد کرده است و در طول شعر فارسی، بسیار استفاده شده اند. شعر معاصر نیز از 
این منظر ادامه شعر کلاسیک است اما در شعر معاصر، دیگر کاربرد اصطلاح موسیقی و 
تکلف گرایی در تصویرسازی، الگوی شاعری نیست، بلکه رواج موسیقی آوازی بر سادگی 
زبان تأثیر گذاشته است و از همین رو به جای تکلف در تصاویر شعری، شاعران از واژه های 
رهی،  اشعار  در  کردند،  استفاده  شعر  زیبا سازی  در جهت  ساده  زبان  بستر  در  موسیقی 
شهریار و معینی، واژه های موسیقی گاه به صورت ناخودآگاه بر کلام آنها آمده است و گویی 
این واژه-ها را از روی تجربه آشنایی با موسیقی و یا تغیّر احوال درونی به کار برده اند. 
واژه ها در ظاهر مفهوم بیت را می رساند اما در ارتباط با دیگر واژه ها، تناسب موسیقی را 
نشان می دهد و معنای دیگر آن تداعی گر یک ارتباط موسیقایی است. چنانکه در تداعی 
معانی واژه ها، شاعر واژه ای را در بیت می آورد و تصویر می سازد اما معانی لغوی یا وضعی 
واژه معنی دیگری دارد که با دیگر واژه های بیت تناسب پیدا می کند »تداعی این فنون 
مبتنی بر مجاورت یا باهم آوایی و تناسب است به این معنی که در کنار هم بودن اشیاء و 
مفاهیم زندگی اجتماعی و طبیعی سبب می شود که حضور نشانه ای با توجه به تجربه های 

شخصی فرد نشانه های دیگری را تداعی کند«)پورنامداریان،طهرانی ثابت،1388: 9( 
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آنها  زیباسازی  در  آرایی  واج  النظیر،  مراعات  تشبیه، جناس،  و  تناسب  ایهام  آرایه    
فراوانی دارند. 

رهی در دمسازی با موسیقی از تشبیه احوالات خود به آلات موسیقی استفاده کرده 
است. از آن در وصف تنهایی، غم، اندوه آورده است  

من سلسله موجم  تو سلسله جنبانی من زمزمه عودم تو زمزمه پردازی  
)رهی معیری،1382: 126(

آتشی در سینه دارم جای دل همچو نی می نالم از سودای دل  
)همان: 134(

چو نی به سینه خروشد دلی که من دارم    به ناله گرم بود محفلی که من دارم
)همان: 147(

به گوش هم نفسان آتشین سرودم من    فغان مرغ شبم یا نوای عودم من؟
)همان: 176(

از داغ آتشین لب او همچو نای و نی             دل را به ناله زمزمه پرداز کرده ایم
)همان: 231(

 شهریار و  معینی، اغلب از معنای ایهامی واژه های موسیقی در زیبایی سازی استفاده 
کرده اند. در بیت زیر از معینی، واژه »کنج« در مفهوم گوشه با واژه »شور« ایهام تناسب 
است که شاعر در مفهوم احساس متفاوتش از زندگی به کار برده است اما هر دو کلمه در 

معنای لغوی به کار رفته اند.
به کنج خلوت خود شور دیگری دارم      چو باده ای که به مینای خویش می سوزد

)معینی کرمانشاهی،1398،ص188(
در بیت زیر  شور دنیایی خود را به آوای نی مانند کرده است اما واژه »نی« با »شور« 

در معنی دستگاه موسیقی تناسب دارد.    
در سخنهای پریشانم نهاد        شور دنیایی چنان آوای نی      

)همان: 371(
در بیت زیر در توصیف تنهایی خود سینه را به نی مانند نموده است و خواسته آن را 

در نوا بیاورند. میان نی و نوا نیز ایهام تناسب ایجاد کرده است.

بازتاب موسیقی آوازی در شعر معاصر )مورد مطالعه: اشعار رهی معیری، شهریار و معینی کرمانشاهی(



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی114/

     بیایید و جویا ز حالم شوید           نی سینه ام در نوا آورید
)همان: 224(

در ابیات زیر با قراردادن نام دستگاه »نوا«  در کنار واژه بی نوایی)بی رونقی( و بینوایی)فقر 
و درماندگی( ترکیب ایهامی ساخته است. 

بسوزم با نوای بی نوایی      همان بهتر که روز و شب از او دور      
)همان: 72(

از نوای بی نوایان  این قدر غافل مباش       بارها تأثیر صد آتش به آهی دیده ام
)همان: 190(

نوا، ساز، طرب،  قول، غزل،  واژه  از  باید شادی کنیم.  زیر می گوید  بیت   شهریار در 
استفاده کرده است که کاملًا نشان می دهد شادی کردن با موسیقی آوازی همراه باشد. 

این تناسب واژه ها، زیبایی مراعات النظیر را ایجاد کرده است.  
    برگ و نوای طربی ساز کن             قصه قول و غزل آغاز کن

)شهریار،1396،ج2: 683(
در بیت زیر واژه نوا، نای، نی تکرار شده است که آرایه های تکرار، واج آرایی، جناس و 

مراعات النظیر ایجاد کرده است 
رهی ای نوای نایم بزن و هوای نایی             که دلی چو نی بنالم به نوای بی نوایی
)همان:2115(

در بیان اندوهش، خود را به ساز شکسته مانند کرده است 
دل چون شکسته سازم ز گذشته های شیرین          چه ترانه های محزون که به یادگار دارد
)همان:ج1: 157(

در بیت زیر واژه تار و چنگ، جناس تام است، در مصرع اول، تار زلف معشوق و دست 
عاشق است اما در مصرع دوم هر دو اصطلاح موسیقی هستند.

من اگر تار سر زلف تو گیرم در چنگ          تار در ناله رود چنگ درآید به خروش
)275/1(

 
2- 2- 3- بازتاب موسیقی در محتوا

در موسیقی آوازی دوره معاصر، محتوای غنایی و اجتماعی برجسته است. در پیشینه 
ترانه و تصنیف اگر بنگریم، مضامین آنها بیان عواطف و حالات آدمی و مسائل مهم جامعه 
یاد کرد  را می توان  اولین تصنیف های عاشقانه، تصنیف های شیدا  از  نمونه  برای  است. 
بر  به  )امشب  امشب شب مهتابه  رایج شد مثل تصنیف های   بسیار  که در دوره معاصر 
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من است آن مایۀ ناز(، بت چین )ای مه من، ای بت چین، ای صنم(، عشق تو )عشق تو 
آتش جانا زد بر دل من(، ناوک مژگان )از ناوک مژگان می زنی تیرم چند(، کیه کیه در 
می زنه )عقرب زلف کجت با قمر قرینه(، دل شیدا )از غم عشقت دل شیدا شکست(، ماه 
غلام )ماه غلام رخ زیبای توست( و سرو خجل )ای که به پیش قامتت، سرو چمان خجل 
شده( اشاره کرد که در میان مردم مشهور گشت. زمانی که تصنیف در دوره مشروطه رواج 
یافت، در مضمون وطنی و اجتماعی به کار گرفته شد و همین مضمون بعد از مشروطه 
در کنار محتوای غنایی ادامه یافت. مثل تصنیف های رهی در مضمون وطنی و اجتماعی 
ازل دیوانه بودم«، »کاروان«، »نوای  از روز  از جمله:»لاله  خونین«،»مرغ خونین«، »من 
نی«، »شب جدایی«، »یار دمیده«، »به کنارم بشین«  است. البته بعد از مشروطه کم کم 

از محتوای اجتماعی در موسیقی کاسته شد و محتوایی غنایی فراوانی یافت. 
در محتوای شعر رهی، شهریار و معینی، محتوای غنایی اولین مضمون است، هر سه در 
کلیت شاعری، جزو شاعران غنایی عاشقانه سرا هستند که عشق، جفای معشوق، ناامیدی، 
اندوه و تنهایی خودشان را با موسیقی گفته اند در واقع از موسیقی در بیان آلام رمانتیکی 
خود استفاده کرده اند. شعرشان بیان دردها، اندوه ها و احوال شخصی است و گاه انعکاسی 

از اندوه و تنهایی مردم است و جنبه عمومی دارد. 
مؤلفه اول محتوای غنایی آنها، عشق است. پرسوزترین ناله و دردهای عاشقانه در دیوان 
آنها مربوط به عشق است. از اصطلاحات موسیقی از واژه های ساز، نوا، نی، مقام، عشاق 
در محتوای عاشقانه استفاده کرده اند که نشان می دهد در لحظه های تنهایی و سکوت، 

موسیقی رفیق آنهاست.
رهی در تأکید بر عشق گفته است بدون سوز عشق نمی توان ساز سخن داد.

بی سوز عشق ساز سخن چون کند رهی؟                   بانگ طرب کجا، لب خاموش او کجا؟
)رهی معیری،1382: 103(

در بیت زیرا با کاربرد جناس و تشبیه، خود را به نای و نی مانند کرده است که در 
عشق معشوق ناله می کند. 

از داغ آتشین لب او همچو نای و نی                       دل را به ناله زمزمه پرداز کرده ایم
)همان: 231(

وصف شهریار از عشق نیز همسو با اندیشه رهی است، با کاربرد واژه سوز، ساز، نغمه، 
عشاق، ارغنون، عشق را وصف کرده است. ساز شعر باید سوز عشق داشته باشد، شعر را 
نغمه ارغنون نامیده است در این نغمه هم باید سوز عشق باشد. بیت شهریار مخاطب را 

به موسیقی آوازی سوق داده است که گویی باید سازی در دست گرفت و از عشق گفت.

بازتاب موسیقی آوازی در شعر معاصر )مورد مطالعه: اشعار رهی معیری، شهریار و معینی کرمانشاهی(
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چو سوز عشق نبینی به ساز شعر مپیچ                      که شعر نغمه  عشاق ارغنون خداست
)شهریار،1388،ج1: 111(

 در بیت زیر در وصف عاشقی خود، با فضای موسیقی آن را توصیف کرده است 
خیزد از هر تار موی من یکی موزون ترانه         اهتزاز عشقم امشب چنگ دستان ساز دارد
)همان:157(

یا بیت زیر اندوهش را از نافرجامی عشق گفته است 
نغمه ها داشتم از عشق تو چون ساز و فلک     گوشمال آنقدرم داد که تا رشته گسست
)همان: 117(

خود را چوپان دشت عشق خطاب کرده که نای غزل به لب دارد.
چوپان دشت عشقم و نای غزل به لب          دارم غزال چشم سیه می چرانمت
)همان:148(

معینی کرمانشاهی در بیان ارزشمندی مقام عشق با ترفند کاربرد ایهام دار واژه »مقام« 
در کنار واژه عشق، بیقراری عاشقان را توصیف کرده است. 

صحبت از آسایش دل در مقام عشق نیست
در چنین هنگامه حال مرغ سرگردان خوش است
)معینی کرمانشاهی، 1398: 290(

با  که  است  دیگری  محتوای  عشق،  موضوع  در  معشوق  وفایی  بی  و  هجران  اندوه   
موسیقی بیان کرده اند. شهریار در بیت زیر در جفای معشوق دل شکستن وی را به آواز 

شکسته ارتباط داده است. 
دل می شکنی باز به آواز شکسته                     ای وای چه سوزی است در این ساز شکسته

)شهریار،1396،ج2: 687( 
رهی معیری  در جفاکاری و بی وفایی زنان، زن را به بربط مانند کرده است که از او 

نغمه درستی شنیده نمی شود
کزین بربط نخیزد نغمه راست وفاداری مجوی از زن که بی جاست  

)رهی معیری،1382 : 287(
توصیف عواطف و احوالات درونی بعد از وصف عشق در شعر آنها با موسیقی محتواسازی 
شده است. یک بخش وظیفه موسیقی توجه به احوالات درونی مردم است و در دوره معاصر 
با این هدف استفاده شد. در بیان عواطف در موسیقی اندوه و اشعار غم انگیز رایج تر است. 
در  شادی  مایه های  کرده اند.  استفاده  اندوه  محتوای  بیان  در  موسیقی  از  شاعر  سه  هر 
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شعرشان اندک است و در چندین نمونه آمده است، برای نمونه شهریار در بیت زیر گفته 
است باید باده صبوحی زد و سه تار را زیر خرقه پنهان کرد و برای خوشی به باغ آمد  

بزن صبوحی و برگیر زیر خرقه سه تار               غزل بیار که بلبل به شاخه سار آمد
)شهریار،1396: ج1: 195(

معینی کرمانشاهی گفته است 
می کوبم و می رقصم می نالم و می خوانم            در بزم جهان شور مستانه چنین باشد
)معینی کرمانشاهی،1398: 198(

خلوت  رنج،  و  درد  وصف  می شود  مشخص  آنها،  شعر  محتوای  کلیت  بررسی  با  اما 
تنهایی، اندوه های زندگی، در شعر هر سه شاعر برجسته است، واژه های ساز و سوز که 
موسیقی جناس را دارند، در اشعار آنها تکرار شده است و تداعی موسیقی اندوه را نیز دارند.  
معینی در بیت زیر در مفهوم تنهایی، با تداعی صدای سوزناک ساز گفته است، هر 

سازی که سوزی دارد گویی اثری از ناله پنهانی ماست.   
هرساز شنیدیم که سوزی به دل افکند                            دیدیم اثر از ناله پنهانی ما داشت
)همان: 114(

رهی معیری با کاربرد واژه های »سوز، ساز و نوا« از اندوه خود گفته و مخاطب را دعوت 
به شنیدن می کند و می گوید از هر سازی این ناله جانسوز نیاید)نهایت اندوه و غم(

یک دم به نوای دل من گوش فرا دار               کاین ناله جان سوز ز هر ساز نیاید
)رهی معیری،1382: 102(

در بیت از واژه های »نغمه و نوا« استفاده کرده است
گوش مرا ز نغمه شادی نصیب نیست               چون جویبار ساخته ام با نوای اشک
)همان: 137(

شهریار که در اغلب اشعار از اندوه درونی خود گفته است، از واژه چنگ در این محتوا 
استفاده کرده است.  در بیت زیر در وصف اندوهش، خود را به چنگ مانند کرده است.  

دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم             ولی به زخمه غیبی هنوز می مویم
)همان: 334(
در بیت زیر با ایجاد آرایه تشخیص در واژه »نی« از او می خواهد بنالد زیرا وی غم دارد.

نه دلسوز و نه همدم دارم امشب بنال ای نی که من غم دارم امشب 
)همان: 97(

بازتاب موسیقی آوازی در شعر معاصر )مورد مطالعه: اشعار رهی معیری، شهریار و معینی کرمانشاهی(
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در بیت زیر خود را با سه تار همانند می کند
سه تار مطرب شوقم گسسته سیم جانسوزم            شبان وادی عشقم شکسته نای نالانم
)همان:312(

معینی در بیت زیر خود را به ساز شکسته مانند کرده است که از دست روزگار زخم 
می خورد

سازی شکسته هستم و بی تار و پود و باز                  از دست چرخ لطمه مضراب خورده ام
)معینی کرمانشاهی، 1398: 126(

در بیت زیر سوز و نوا ترکیبی است که شاعر در بیان اندوه خود در خلوت به کار برده 
است. 

چه نالی از غم تنهایی ای شکسته دل من
همان خوش است که در خلوتی به سوز و نوایی   
)همان: 28(

در ابیات زیر با تداعی صدای سوزناک نی در تشبیهی نهان، خود را نی دلسوخته نامیده 
است که از آن صدای سرود امید نمی آید. 

صاحبدرد فدای  جانم  که  بگوی  سخن  از آنچه دیده ای ای دل در این دو روزه عمر
صاحبدرد صدای  برآید  خسته  سینه  ز  امید سرود  دلسوخته،  نی  از  مخواه 
صاحبدرد ادای  درآرد  خوب  که  کسی  بخوانندش هنر  با  ببین  درد  مقام 

)همان: 88( 
نارفیقی ها خود را به چنگ مانند کرده که قامتش  از  اندوهش  در بیت زیر در بیان 

خمیده شده است.
دانی چرا خمیده چو چنگ است قامتم        در بزم غیر سیلی احباب خورده ام

)همان: 126(
در بیت زیر خود را به نی تشبیه کرده است که سوز دل خود را می گوید

در کار سخن گویی اگر زبده چنینیم           مانند نی از سوز دل خود بنواییم
)همان: 232(

در کنار مضامین غنایی، موضوع های اجتماعی، دینی، عرفانی نیز در اشعار موجود است 
که از اصطلاحات موسیقی استفاده کرده اند، اما این موارد در حدّ شاخصه سبکی نیست.  
رهی در بیت زیر در انتقاد از نبود اهل دل در جامعه گفته است نوای او نوای محبت بود 

اما اهل دلی نیست.
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فغان که اهل دلی نیست در جهان ورنه          همه نوای محبت بود نوای رهی
)همان: 101(

شهریار در غزل»دم بزن ای زن« خواستار حقوق مدنی زن است و از او می خواهد وارد 
اجتماع شود، در این مضمون خطاب به زن گفته است  

تا زخمه سازت بدرد پرده اوهام       این نغمه گهی زیر و گهی بم بزن ای زن
)شهریار، 1396،ج1: 334(

یا در محتوای دینی و مذهبی استفاده کرده است. در بیت زیر مناجات را نغمه ساز 
غیبی توصیف کرده است 

این مناجات که زخمه سازی غیبی است
نغمه ای نیست که نامش به مقامات بریم   
)همان: 327(

در غزل»کاروان کربلا« در وصف شهادت امام حسین)ع(  گفته است
ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای

گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین   
)همان: 70(

3- نتیجه گیری
در مطالعه حاضر، شعر رهی معیری، شهریار و معینی کرمانشاهی به لحاظ آشنایی با 
موسیقی آوازی و تأثیر موسیقی بر شعرشان بررسی شد. سه شاعر غزل سرا بودند، رهی 
تصنیف و ترانه سروده است و معینی کرمانشاهی نیز فعالیت اصلی اش ترانه سرایی بود اما 
با  آنها  با اهل موسیقی باعث آشنایی  ارتباط هر سه شاعر  به غزل سرایی نیز روی آورد. 
دستگاه موسیقی شده است و موسیقی آوازی در بخش هایی از اشعارشان تأثیر گذاشته 
است، در این مقاله دیوان اشعار آنها مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج مقاله نشان داد: اشعار 
آنها مناسب آهنگسازی است، به واسطه آشنایی با موسیقی، به موسیقی شعر نیز توجه 
زبان  است،  هماهنگ  موسیقی  ریتم  با  که  است  گونه ای  به  اشعارشان  و  دارند  بیشتری 
شعر آنها تکلف ندارد و در حین سادگی با واژه های ساده موسیقی، زیبایی سازی کرده اند، 
غنایی  مضامین  نیز،  محتوا  در  و  دارند  فراوانی  النظیر  مراعات  و  جناس  ایهام،  تشبیه، 
بیشترین کاربرد را دارد. توصیف عشق، جفاکاری معشوق، هجران و سوز عاشقانه، توصیف 
احولات درونی شاعر، تنهایی، اندوه مهم ترین محتوایی است که با اصطلاحات موسیقی 

بیان کرده اند. مضامین اجتماعی و مذهبی نیز  با بسامد کمتر دیده می شود. 

بازتاب موسیقی آوازی در شعر معاصر )مورد مطالعه: اشعار رهی معیری، شهریار و معینی کرمانشاهی(
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